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  ابتدا بفرمایید جامعه و مردم زمان سیدالشهدا دچار چه 
انحرافات و ارتجاعاتی شده بودند که حضرت اصلاح امت 

اسللامی را یکی از اهداف قیام خود 
معرفی و در این راه جانفشانی کردند؟

در جامعه زمان امام حس��ین)ع(، 
دشمن با ترفندها و لطایف  الحیلی ذائقه 
مردم را تغییر داده بود. در سوره توبه 
خداوند می فرماید: در برخی جوامع 
ذائقه مردم عوض می شود »یأَمُْرُونَ 
باِلمُْنْكَ��رِ وَ ینَْهَوْنَ عَ��نِ المَْعْرُوفِ«؛ 
یعن��ی جای مع��روف و منكر عوض 
می ش��ود. امروز هم دش��من همین 
کار را می خواه��د انجام دهد و ذائقه 
مردم را تغیی��ر دهد و جای معروف 
و منكر را عوض کند. به عنوان مثال 
یک روز حج��اب در عرف جامعه ای 
که مبتنی بر دس��تورات دین است، 
ش��خصیت و زیبایی است ولی یک 
زم��ان دیگر حج��اب عقب افتادگی 
است و بی حجابی می شود شخصیت 
و کلاس. یک روز لباس س��الم برای 
آدم شخصیت است و امروز لباس پاره 

کلاس و شخصیت می شود. یک روز زندگی با حیوانات برای 
انسان افت دارد و امروز زندگی با حیوانات برای برخی کلاس 

و شخصیت دارد... و نمونه های مختلف دیگر. 
 در آن زمان ذائقه مردم در خوراک، پوشاک و ازدواج و 
مهم تر ذائقه مردم در تشخیص حاکم و امیر را تغییر دادند. 
به جای اینكه امام حسین)ع( و امام حسن)ع( و امیرالمومنین 
علی)ع(، امیر مردم باشند، یزید و معاویه امیر مردم می شوند. 
بنابراین علت اینكه امام هدف قیام خود را اصلاح امت جد 
گرامی اش و امر به معروف و نهی از منكر گذاشت از همین 
رو بود و در همین رابطه حضرت فرمود جای معروف و منكر 
عوض شده است. حضرت در جای دیگر می فرماید: »وَعَلیَ 
لامُ اذِ قَدْ بلُیَِتِ الامَّْه برِاعٍ مِثْلَ یزَیدَ؛ فاتحه اسلام  الاسْْلامِ السَّْ
را باید خواند، زیرا امت اسلام گرفتار چوپانی همانند یزید شده 
است«. وقتی یزید بن معاویه سگ باز، میمون باز و شراب خوار 
امیرالمومنین می شود و معروف تبدیل به منكر می شود، اینجا 
باید قیام کرد و درباره معروف و منكر اصلی جهاد تبیین کرد 
و به مردم حقیقت را نشان داد. امروز اگر 
شما می بینید حضرت آقا مكررا به جهاد 
تبیین سفارش می کنند، بدین معناست 
که باید معروف و منكر اصلی را به مردم 

نشان دهیم. 
  وقتلی حضلرت مشلاهده کردنلد 
حکومت جای منکر و معروف را در بین 
مردم عوض کرده اسلت، چه اقدامات 
فرهنگی ای انجام دادند؟ آیا اصلا قیام 

عاشورا یک کار فرهنگی بود؟
ابا عبدالله  الحسین)ع(  قیام حضرت 
صرفا یک حرکت جهادی علیه جریان 
باطل نبود، بلكه یک حرکت فرهنگی 
ب��رای ایج��اد دگرگون��ی در وضعیت 
فرهنگی آن زمان بود، چرا که به تعبیر 
آن حض��رت از دین در عمل و مصداق 
چیزی جز نام باقی نمانده بود. در چنین 
فضایی آن حضرت به فكر ایجاد تحول 
فرهنگی در جامعه مسلمین افتاد تا از 
ای��ن طریق مردم را به س��مت بندگی 

خدا سوق دهند. 
حضرت سیدالشهدا علیه السلام در کلامی نورانی فرموده : 

»انسان زمانی که در مسیر بندگی خدا باشد، از جهل و نادانی 
دور است«. بنابراین هدف حرکت سیدالشهدا علیه السلام 
این بود که بندگان خدا را به سمت عبودیت و بندگی سوق 
دهد، به همین خاطر یكی از صفات امام حسین علیه السلام 
»دعوت کننده به س��وی خدا« است. بنابراین کسی که در 
مسیر اباعبدالله الحسین قرار گیرد، یقینا در مسیر عبودیت 

خدا قرار گرفته است. 
در اینجا این سوال مطرح می شود: چرا از بین معصومین 
این صفت به امام حسین اختصاص یافته است، مگر امامان 
دیگر دعوت کننده به سوی خدا نبودند؟! در جواب باید گفت 
دعوت به سمت خدا به چند روش ممكن می شود. ابتدا به 
صورت گفتاری و در قالب کلمات و بیانات و دومین روش 
به شیوه رفتاری یعنی با سیره عملی که همه معصومین با 
این دو روش مردم را به س��مت دین خدا دعوت کردند اما 
سومین شیوه دعوت با ریخته شدن خون در راه خدا میسر 
می شود که این شیوه منحصر به حضرت اباعبدالله الحسین 
علیهم السلام است. در این روش امام با نثار خون پاک  خویش 
مردم را به سوی خدا دعوت کرد که این روش موثرترین شیوه 
برای سوق دادن مردم به سمت عبودیت و بندگی خداست. 
  چرا حضرت سیدالشلهدا برای ایجاد اصلاح در جامعه 
و جلوگیری از افزایش فسلاد و انحراف در بین مردم بنا را 
بر مخالفت با حکومت یزید گذاشتند و با حاکمیت مقابله 

فرمودند؟
از منظر تعالیم اس��لامی نقطه اصل��ی معروف و منكر 
حكومت است لذا امام حسین)ع( فرمود »مَنْ رَأی سُلطْاناً 
جائرِاً مُسْتَحِلاًّ لحُِرُمِ اللهِ، ناکِثاً لعَِهْدِ اللهِ، مُخالفِاً لسُِنَّه رَسُولِ 
اللهِ، یعَْمَلُ فیِ عِبادِاللهِ باِلاثِمِْ وَ العُْدْوانِ فَلمَْ یغَُیِّرْ عَلیَْهِ بفِِعْل، وَ 
لاَ قَوْل، کانَ حَقّاً عَلیَ الله أنَْ یدُْخِلهَُ مَدْخَلهَُ؛ هر کس سلطان 
ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال شمرده، پیمان الهی 
را شكسته و با سنت رسول خدا مخالفت ورزیده، در میان 
بندگان خدا به ستم رفتار می کند؛ و او با زبان و کردارش با 
وی به مخالفت بر نخیزد، سزاوار است خداوند او را در جایگاه 
آن سلطان ستمگر )دوزخ( بیندازد«. در زمان امام حسین)ع( 
بی حیایی هست، شراب خواری و صادرات زن رقاصه در مدینه 
هست اما امام روی اینها دست نگذاشت با اینكه اینها همه 
منكر است و ولی خدا و مومنین و مومنات حتما باید نسبت 

به این مسائل تذکر دهند اما امام حسین)ع( می فرماید آب از 
سرچشمه گل آلود شده است. وقتی حكومت، حكومت ظلم 
و باطل باشد، معروف ها منكر و منكرها معروف می شوند. یک 
نفر از من پرسید فرق حكومت اسلامی با حكومت طاغوت 

چیست؟ در هر ۲ عبادت و معصیت می شود. 
گفتم تفاوت این است که در حكومت اسلامی معروف 
قانونی اس��ت، منكر قاچاقی اس��ت؛ الان کسی بخواهد 
منك��ر انجام دهد می تواند ام��ا قاچاقی انجام می دهند. 
الان بی حجابی و ش��راب خواری بی قانونی اس��ت. اما در 
زم��ان حكوم��ت ظالم و جائر منكر قانونی اس��ت، مثلا 
مشروب فروشی ها و رقاص خانه ها زمان طاغوت رسمی بود 
و معروف قاچاق بود. امام حسین)ع( می فرماید اگر آب را 
از سرچشمه درست کنید، جامعه درست می شود، یعنی 
اگر حكومت، درست شود، آرام آرام معروف ها در جایگاه 

خود قرار می گیرد و منكرات از جامعه 
رخت بر می بندد. برای این است که 
امام بزرگوار و رهبر عزیز و همه اولیای 
دین بر حفظ نظام اس��لامی تأکید 
می کردند که حف��ظ نظام از اوجب 
واجبات است. اگر ما می خواهیم در 
جامعه خود امر به معروف و نهی از 
منكر در تراز امر به معروف و نهی از 
منكر امام حسین باشد، باید بالاترین 
معروف را بشناس��یم ک��ه بالاترین 
معروف، حفظ نظ��ام و تقویت این 
نظام است. ما نمی گوییم نظام اشكال 
ندارد، قطعا مشكلاتی در این حكومت 
است اما اصل نظام معروف است. در 
اینكه اصل نظام بر اس��اس اس��لام، 
قرآن و ولایت فقیه اس��توار اس��ت، 
شكی نیس��ت. اگر می خواهیم پیرو 
امام حسین باشیم، بالاترین معروف 
تقویت و حفظ و کمک و حمایت این 
نظام است و بالاترین منكر حرکت 

کردن در پازل دش��من است؛ یعنی تضعیف، تخریب و 
تحریف این نظام. به منكرات و معروف های دیگر هم باید 

توجه کنیم اما اگر نظام اسلامی با قدرت و اقتدار در جایگاه 
خود قرار بگیرد، آرام آرام معروف ها زیاد می شود و کما و 
کیفا گسترش پیدا می کند و منكرات هم از بین می رود. 
  چرا امر به معروف و نهی از منکر امام حسین)ع( به مقابله 

نظامی و جنگ سخت با حکومت وقت منتهی شد؟
زیرا دشمنان احساس کردند امام حسین)ع( فقط به 
بیان اکتفا نمی کند. امام می خواهد ریشه منكر را بكند، 
چون مردم از حضرت دعوت کردند، اگر مردم از امام دعوت 
نمی کردند و مثل زمان امام حسن)ع( می گفتند که ما از 
جنگ بیزاریم و قیام نمی کنیم، شاید امام حسین هم 10 
سال روش امام حسن را ادامه می داد اما روزی که مردم 
اعلام آمادگی کردند امام بر خودش تكلیف دید که قیام 
کند و به سمت مردم کوفه حرکت کند. اینكه می گوییم 
نقش مردم به این خاطر است که مردم به امام شان گفتند 
ما از این حكومت ظلم و جور خسته 
شدیم، اگر مردم آماده اقامه معروف 
و ابطال منكر باشند، بر امام تشكیل 
حكومت واجب است. تشكیل حكومت 
همیش��ه واجب است اما وقتی مردم 
همراه امام نباشند، امام ابزار تشكیل 
حكومت ندارد. آنجایی که مردم برای 
امام حسین نامه نوشتند بر امام حرکت 
واجب شد و باید به سوی مردم حرکت 
می ک��رد. 15خ��رداد 4۲ همه مردم 
حرکت نكردند، انق��لاب به پیروزی 
نرس��ید و حكومت اسلامی تشكیل 
نشد. ۲۲ بهمن 57 همه مردم آمدند و 
گفتند نظام شاهنشاهی را نمی خواهیم 
و جمهوری اسلامی را می خواهیم، لذا 
امام موفق ش��د و انقلاب به پیروزی 
رسید. بنابراین اگر امر به معروف و نهی 
از منكر امام حسین منتهی به مقابله 
با دشمن ش��د، چون مردم همراهی 
کردند، اگر مردم همراهی نمی کردند، 
شاید امام حسین هم مانند باقی اهل بیت)ع( فقط به جهاد 

بیان و تربیت یار می پرداخت.

امیرالمومنیلن عللی)ع( در روایتی گرانبهلا می فرماینلد: »الَنَّاسُ 
بأُِمَرَائهِِمْ أشَْلبَهُ مِنْهُمْ بآِباَئهِِمْ؛ مردم به فرمانروایان خود شلبیه ترند 
تلا به پلدران خود«. براسلتی این یلک حقیقت تاریخی اسلت که 
مردم در هر دوره بشلدت تحت تاثیر حاکمیت زمان خود هستند و 
خوی و سلبک زندگی حاکمان زمان خلود را پیدا می کنند. حضرت 
آیلت الله خامنه ای در همین زمینه یک نقل تاریخی را بیان می کنند 
که بسلیار قابل تامل اسلت: »در یکی از تاریخ ها خواندم زمانی که 
ولیدبن عبدالملک خلیفه شده بود، چون خیلی اهل جمع کردن ثروت 
و جواهرات و اشیای قیمتی بود، مردم کوچه و بازار وقتی به همدیگر 
می رسیدند، مکالمات شان از این قبیل بود: آقا! فلان لباس را آوردند، 
شما خریدید؟ آقا! فلان نگین را فلان کس آورده، شما خریدید؟ یعنی 
مردم همه اش راجع به خرید و فروش وسایل و اشیای زینتی و امثال 

اینها حلرف می زدند. بعد عمربن عبدالعزیز آمد. او اهل عبادت بود. 
ملورخ می گوید ملردم کوچه و بازار وقتی به هم می رسلیدند، یکی 
می گفت: آقا! راستی شما دیروز دعای ماه رجب را خواندید؟ دیگری 
می گفت: آن ۲ رکعت نماز را خواندید؟ بنابراین رفتار ماها یک تأثیر 
قهری در رفتار مردم دارد«. مردم زمان حاکمیت بنی امیه نیز از این 
قاعده مستثنا نبودند و از همین رو سیدالشهدا با امتی مواجه بودند 
که خوی و منش بنی امیه را گرفته و از تعالیم نبی اکرم فاصله گرفته 
بودند. در این شلرایط حضرت حسین)ع( به عنوان امام جامعه باید 
کاری می کردند تا جامعه اصلاح شود. به جهت بررسی انحراف جامعه 
زمان سیدالشلهدا و اقدامات و تلاش های حضرت برای اصلاح آن با 
حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی ماندگاری، کارشناس مسائل 

دینی گفت وگو کردیم.

در ریزترین و ساده ترین جریان هایی که در تمام این مدت 
تا روز عاشورا پیش آمده این نكته را بخوبی می بینید که امام 
خواسته است در واقعه کربلا با همه دستكاری هایی که شد، با 
همه تحریف هایی که وقایع نگارهای سپاه دشمن در آن کردند، 
آنچه از این واقعه و تاریخ آن برای مردم آینده می ماند، درسی 
آموزنده باشد. در روز عاشورا بعد از آنكه حضرت جبهه بندی 
می کند و مشخص می شود باید جنگ کرد، دستور می دهد 
خیمه ها را بیاورند، یكجا جمع کنند. در خندقی که پشت 
خیمه ها کنده بودند، هیزم کافی ریختند. فرمود آنها را آتش 
بزنید تا دشمن از پشت حمله نكند. بعد سپاه هفتاد و چند 
نفری خودش را منظم کرد، طبق نظام لشكری آن روز میمنه 
و میسره و قلب و پرچمدار و علمدار معین کرد. در همین موقع 
که حضرت مشغول تنظیم سپاه خودش است، یک عده از 
سپاه دشمن و سواران گفتند بیاییم از پشت به اردوی حسین 
حمله کنیم. یكی از آنها یا سرکرده آنها شمر بود. آمدند حمله 
کنند دیدند عجب خندقی است، گویی جنگ بزرگی در پیش 
اس��ت که برای آن خندق و آتش تهیه دیده اند. از این نظم 
دقیق در کار حسین بن علی ناراحت شدند و شمر فریاد زد:  
ای حسین! آتشی را که در روز قیامت در انتظارت است، به 
دست خودت در دنیا درست کردی؟ این جمله مثل تیری 
زهرآگین در قلب دوستان و هواداران حسین فرو رفت و نیش 
می زد. مسلم بن عوسجه عرض کرد آقاجان اجازه بدهید من 
این مرد خبیث را از اینجا با تیر بزنم تا کشته شود. دقت کنید، 
امام فرمود: نه! من حاضر نیستم ما جنگ را شروع کنیم تا 
دنی��ا بداند من در راه همان پیغمبری قدم می گذارم که در 

تمام جنگ های اسلام، جنگش صورت دفاع از حوزه اسلام 
داشت تا کسی جرأت نكند بگوید پیغمبر و خاندانش با زور 
شمشیر می خواستند حرف خودشان را پیش ببرند. باید دنیا 
بداند من جنگ را آغاز نكردم. فرمود: نه! تو تیر نینداز، بگذار 
آنها شروع کنند. سپاه را تنظیم کرد، بعد فرمود: بگذارید من 

پیش از هر کاری با این مردم صحبت کنم. 
* * *

اهل بیت، در مسیر کوفه تا شام و از آنجا تا مدینه، راه 
را برای نفوذ حادثه کربلا باز کردند. اما بر س��ر راه تفسیر 
تاریخی واقعه کربلا موانع بیش از اینها بود. کار به جایی 
رسیده بود که دیگر نمی شد به طور علنی نام حسین بن 
علی را بر زبان راند. پس از سخنرانی زینب، از میان همین 
مردم کوفه، عده ای پشیمان شدند، قیام کردند؛ اجتماعی 
عجیب تشكیل دادند و با حكومت جنگیدند و تا آخرین 
نفر کشته شدند. قیام توابین، قیام مختار و قیام های دیگر، 
بنی امیه را سخت ناراحت کرده بود. تصمیم گرفته بودند 
تا آنجا که برای شان میسر است کاری کنند که دیگر نام 

حسین هم برده نشود. 
خب! حالا تكلیف پیشوایان مكتب حسین، امام سجاد و 
امام باقر و امام صادق و اینها چیست. باید فكری کرد، باید 
چاره ای اندیشید و راهی باز کرد. گفتند  ای مسلمانان!  ای 
دوستداران حسین! کار پراجر و ثواب برای شما این است 
که لااقل روز عاشورا به یاد حسین بیفتید و گریه کنید. 
این گریه ثواب فراوانی دارد. روایاتی که در باب ثواب فراوان 
گریه بر اباعبدالله است، از نظر زنده نگه داشتن خاطره کربلا 

بسیار مهم است. کمترین و ساده  ترین راه برای زنده نگه 
داشتن خاطره کربلا و نام حسین بن علی ۳ چیز بود: یكی 
تشویق دوستان حسین به زیارت قبر وی، چه از نزدیک و 
چه از دور. هر گوشه دنیا هستی رو به کربلا بایست و بگو 
لامُ عَلیَْکَ یا ابَاعَبْدِالل�هِ وَ عَلیَ الارَوْاحِ الَّتی حَلَّتْ بفِِناَّئکَِ  »الَسَّ
عَلیَْکَ مِنّی سَلامُ الله )ابَدَاً( ما بقَیتُ وَ بقَِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ، یا 
ابَاعَبْدِالل�هِ«. روایاتی که در باب ثواب زیارت حسین و گریه 
بر حسین وارد شده ابتكار اجتماعی و دینی بسیار خوبی 
است. این ماییم که اشتباه می فهمیم. از شما می پرسم: در 
روزگاری که اگر کسی نام حسین را بر لب می آورد زبانش 
را از حلقومش بیرون می کشیدند، آیا راهی بهتر از این هم 
بود که عواطف درونی مردم را نس��بت به حس��ین و قیام 
حسینی مستمر و مستدام، زنده و جاودان نگه دارند؟ این 
اس��ت که مساله ثواب گریه بر اباعبدالله و شهدای کربلا، 
مساله ثواب بر زیارت اباعبدالله و شهدای کربلا، در جای 
خودش بسیار عالی است. این ما هستیم که گاهی چیزی 
را از جای خودش برمی داریم و به جای دیگر می بریم. این 
اشتباه ما است اگرنه آنجا اشتباهی نیست به شرط آنكه 
زیارت، زیارت اباعبدالله باشد. گریه، گریه بر اباعبدالله باشد. 
لابد اسم مرحوم ش��یخ مرتضی انصاری، فقیه بزرگ 
شیعه را که 104 سال پیش وفات کرده، شنیده اید. شیخ 
انصاری در کتاب فقه معروفش مكاسب محرمه،  می گوید 
غالب گریه کنندگان باید فكر کنند گریه شان بر اباعبدالله 
است یا نه؟ گاهی اوقات می بینید در مجلسی که سخن از 
اباعبدالله به میان می آید، مرد و زن گریه می کنند اما واقعا 

بر آلام درونی و غم های خودشان می گریند. این گفتار شیخ 
انصاری است. این گریه، گریه بر اباعبدالله نیست؛ گریه بر 
اباعبدالله، گریه ای است که توأم با شناسایی مقام موقعیت 
ایشان اس��ت. زیارت بر اباعبدالله زیارتی است که توأم با 
معرفت به حق و موقعیت ایش��ان و روح قیام و نهضتش 
باش��د، لذا در بعضی روایات آمده کس��ی که اباعبدالله را 
زیارت کند، عارف به حق است. بنابراین خاندان حسینی 
طبق همان تعالیم عالی اس��لام و بر وفق س��نن اسلامی 
با دس��تور گریستن بر اباعبدالله و زیارت مزار او زمینه ای 
فراه��م کردند که این چراغ هرگز خاموش نش��ود. برای 
اینكه اگر یک نفر روز عاشورا به یاد حسین)ع( می افتاد و 
می گریست، واقعا عمال حكومت دژخیم چه کار داشتند 
که بدانند چرا گریه می کند. دیگر فشار تا این حد نمی شد. 
نمی توانستند بگویند چرا گریه می کنید؟ چرا در خانه تان 
می ایستید والسلام علیک یا اباعبدالله می گویید؟ بنابراین 
تفسیر صحیح ثواب گریستن بر اباعبدالله این است که عرض 
کردم و براستی هم ثواب دارد. به طور کلی وقتی ما نتوانیم 
هیچ گونه پیروی از اباعبدالله بكنیم و راهی جز اظهار علاقه 
و مهر نسبت به آستان حسینی نداشته باشیم، گریستن 
بسیار بجاست. از راه همین جلسه های خانوادگی عاشورا 
بود که شیعیان، مهر حسین را منتقل می کردند. در یک 
خانه، روز عاشورا پدر و مادر می نشستند و داستان کربلا 
را به طور خلاصه می گفتند و گریه می کردند. این خاطره 
در ذهن کودکان زنده می ماند و هر سال می گفتند مگر 
روز عاشورا چه اتفاقی افتاده که شما بر آن گریه می کنید؟ 

آن وقت داستان حسین را نقل می کردند و اینگونه دست 
به دست به ما رسید. 

اما گریستن و زیارت کردن باید در حد خودش باشد. 
انحصار و اقتصار و اکتفای بر گریستن و زیارت کردن مال 

زمانی است که راه دیگری باز نباشد. 
آن موقعی که راه باز است و دوستان حسین می توانند 
به راه حسین بروند، اگر نرفتند و فقط گریه و زیارت کردند، 
منحرف شده اند. باید دوستان حسین چنان تربیت شوند 
که براستی در برابر هر انحراف از حق و دین به پا خیزند و 

قدرت قیام و نهضت داشته باشند. 
* * *

امروز اظهار ارادت به آس��تان مقدس حسینی صرفا با 
گریستن و زیارت رفتن نیست و اگر مردمی پیدا شوند که 
در این اظهار ارادت صرفا به این کارها اکتفا کنند، یا جاهل 
و نادان و بی خبرند یا خودشان را گول می زنند. از قبیل گول 
زدن ها و کلاه هایی که خیال می کنند سر خدا می گذارند 

اما در حقیقت سر خودشان گذاشته اند. 
بنابراین انتظار داریم و امیدواریم از این پس مردم ما اولا 
در شناسایی مقام حسین بن علی و شهدای کربلا و خاندان 
حسین بیشتر دقت کنند و جدیت داشته باشند و واقع بین 
باشند. ثانیا در اظهار اخلاص به آستان مقدس حسینی، به 
جای آنكه فقط بگریند و به زیارت بروند، کمی هم از اعمال 
و رفتار این خاندان فضیلت و تقوا و حقیقت و جهاد پیروی 

کنند و تأسی بجویند.
منبع: کتاب مبارزه پیروز

عزاداری و گریه راهبرد حفظ فرهنگ عاشورا
عاشورا از نگاه آیت الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی

از منظر تعالیم اسلامی نقطه اصلی 
معروف و منکر حکومت است. در 
زملان امام حسلین)ع( بی حیایی 
هست، شلراب خواری و صادرات 
زن رقاصله در مدینله هسلت اما 
امام روی اینها دسلت نگذاشت با 
اینکه اینها همه منکر است و ولی 
خدا و مومنین و مومنات حتما باید 
نسلبت به این مسائل تذکر دهند 
اما امام حسین)ع( می فرماید آب 
از سرچشلمه گل آلود شده است. 
وقتلی حکوملت، حکوملت ظلم 
و باطلل باشلد، معروف ها منکر و 

منکرها معروف می شوند

در جامعله زملان امام حسلین)ع( 
دشلمن با ترفندها و لطایف  الحیلی 
ذائقه ملردم را تغییلر داده بود. در 
سلوره توبه خداوند می فرماید: در 
برخلی جواملع ذائقه ملردم عوض 
می شود »یأَمُْرُونَ باِلمُْنْکَرِ وَ ینَْهَوْنَ 
عَنِ المَْعْلرُوفِ«؛ یعنی جای معروف 
و منکلر عوض می شلود. امروز هم 
دشمن همین کار را می خواهد انجام 
دهد و ذائقه ملردم را تغییر دهد و 
جای معلروف و منکر را عوض کند. 
در آن زمان ذائقه مردم در سلبک 
زندگی و مهم تر از همه ذائقه مردم در 
تشخیص حاکم و امیر را تغییر دادند

گفت وگو ی »وطن امروز« با حجت الاسلام ماندگاری درباره اقدامات سیدالشهدا )ع( برای اصلاح امت پیامبر)ص(

 حاکمیت اموی
بزرگ ترین عامل فساد مردم


